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         نبوي  نبوي  نبوي  نبوي     عبدالخالقعبدالخالقعبدالخالقعبدالخالق

 گرا نويسي نوين تاجيك در پنجة سياست صنفيت فرهنگ

 برابر كوششهاي بنيادگذاري، ورود به 20 سنجي تاجيك سدة در تاريخ علم سخن
هاي نو تحقيق و تشكل آن در زمينة دستاوردهاي جديد علم جهاني، از جمله مسائلي  اصول

اند، يا عملي كردن آنها  است كه حقيقت آنها تا به امروز تاريك و از چشم اهل نظر دور مانده
 ما از قيد و بند ايدئولوژي پيوسته در شرايط كنوني كه جامعة. است نتيجة فجيع به بار آورده 

آري، تنها در جامعة . شود ها به صورت فاجعة مضحك نمودار مي شود، آن واقعه رها مي
بنياد سياسي جلد جلد اثرهاي  هاي درشت و سست توانست طلب و غرض  خودكامه مي

باد دهد و را بر را به كام آتش برد، نتيجة كار چندين ساله و محنت زياد اهل علم  پرارزش 
  .را جسماً نابود سازد  را تلخ و ايشان  روزگار افراد دانشمند

بنابر اين، امروز براي ما، اهل علم، لازم است كه هنگام رجوع به تاريخ كوشش 
را به اصلش نزديك، بلكه چنان كه بود، توضيح دهيم، مقام  كنيم، تا حقيقت واقعي زمان 

سياسي نگاه نكرده، در بنيادگذاري علم زمانة هاي  را كه به حماقت پژوهشگران اصيل 
زدگي  غرضانه معين نماييم و براي تكرار نشدن سياست اند، بي فيلولوژي تاجيك سهم گرفته

  .بخشي داده باشيم هاي عبرت علم به دست هموطنان خود پژوهش
از روي انصاف بايد اقرار كرد كه محض در سالهاي برقرار شدن حاكميت شوروي 

زبانان در تاجيكستان با  ي زبان، ادبيات و فرهنگ تاجيكي و عموماً فارسيپژوهش علم
هاي علمي تشكيل يافت،  استفاده از دستاوردهاي علم جهاني به تنظيم درآمد و مؤسسه

ولي اين همه  . ]8[هاي خوبي نيز به دست آمد  طرحهاي پژوهشي ترتيب داده شد و نتيجه
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گرديد و از اين سبب در جريان  كمونيست اجرا مياي در زمينة سياست حزب  تدابير ويژه
تاريخ تأليف، . اند هاي خوب و بد پهلوي هم بوده عملي شدن آنها اغلب موارد مقصد و نتيجه
مشهور است، » لغت بيكتاش« روسي كه با نام - بررسي و لغو نخستين فرهنگ تاجيكي 

  .  تاجيك باشدنويسي جديد تواند بازگوكنندة مؤثر فراز و نشيب در فرهنگ مي
يكي از نخستين علماي تاجيك است كه در )  ميلادي1900- 1938(نذراالله بيكتاش 

افزون بر اين، بيكتاش در اين روند نقش رهبر را داشته . است رشد علم فيلولوژي ما سهيم بوده 
بوده، مدير بخش علم كميسريات ) 1927(وي از اولين اعضاي شوراي علمي تاجيكستان . است

شناسي و رئيس بخش فيلولوژي  ، رئيس كميتة تاجيك)1928از سال (جمهوري معارف 
مهمتر از همه، . است را به عهده داشته ) 1930- 1932(انستيتو تحقيقات علمي تاجيكستان 

نويسي،  علم آواشناسي، لغت: شناسي هاي مختلف زبان بيكتاش در ايجاد و رشد رشته
پژوهش تاريخ : شناسي بان ادبي و گفتگو؛ ادبياتگزيني، املا، نظرية رشد زبان، ز اصطلاح

، تعليم و )فولكلور(ادبيات، نقد ادبيات معاصر، وزن شعر فارسي تاجيكي، تحقيق ادبيات عامه 
و عموماً » مقام شش«تنظيم كتابهاي درسي، ترجمة بديعي، پژوهش موسيقي كلاسيكي تاجيك 

هاي  اصول تحقيق وي در مسئله. استفرهنگ تاجيكي خيلي از آثار ارزشمندي  تأليف نموده 
شناخت زبان عميق و سالم است، ولي در پژوهش مسايل ادبيات از بررسي درشت 

عموماً، هم در پژوهش علمي و هم در افكار . است بركنار ماند گرايانه نتوانسته  اجتماع
ي  روزة شورو  جامعة آن30- 20هاي فكري سالهاي  سياسي، به تقاضاي زمان مركب مبارزه

هاي عقيدتي گرفتار بود، ولي مسلم است كه بيكتاش از بنيادگذاران علم  گاهي به نشيب و فراز
آيد و هم به صفت يك شخص هوشيار و بيدار، ابتدا به صورت  فيلولوژي تاجيك به شمار مي

به . پنهاني و سپس خيلي آشكار هميشه در مقاومت با سياست فرهنگي شوروي قرار داشت
نامزد كردند و سالهاي » دشمن خلق« به عنوان 1933است  كه وي را در سال  همين سبب بوده 
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آشامانة ترور استاليني وي را به كام   يكي از اولين افرادي بود كه سياست خون1937- 1938
  .خود فرو برد

شناسي و ترتيب دادن لغت  شناسي بيكتاش، فرهنگ هاي فعاليت زبان يكي از رشته
، وي به عنوان يكي از سروران انستيتو تحقيقات علمي و تأليف لغات واقعاً. آيد به شمار مي

 - لغت روسي «كرد و به اين معني در تأليف و به نشر آماده گرديدن  ديگر نيز راهنمايي مي
 انجام داده شد و در دو 1932- 1934كه با راهبري استاد صدرالدين عيني سالهاي » تاجيكي

شد،  اي كه با سروري بيكتاش ترتيب داده  نامه اما لغت. دباش جلد به نشر رسيد، نيز سهيم مي
در اين عمل .  كار آن در آستانة اتمام بود1932نام داشته، حدود سال »  روسي- لغت تاجيكي «

. وي عبدالواحد منظم و س» همفكران«گويند،  به بيكتاش، چنان كه منتقدانش مي
، »سيميانف. گرديده ا مشهور و فاشپروفسور ضدانقلابي «اند،  چتسكي همكاري كرده سكيم

لغت «لازم به ذكر است كه مؤلفان مذكور تنها قسم اول  . ]2[آمد  مشاور ايشان به شمار مي
را ترتيب داده بودند و كار بر روي قسمت ديگرش نيز ادامه داشته، به طور »  روسي- تاجيكي 

ن مربوط به آموزش اقتدار همين قسم اول آن در جلسة علمي نخستي. عمومي ناتمام مانده بود
 برگزار 1933 آوريل سال 10- 16استحصالي جمهوري شوروي تاجيكستان كه در لنينگراد 

نويسي تاجيكي  شده و حالت فرهنگ هاي لغات به چاپ آماده  گرديد، در رديف ديگر مسئله
اي به راهه«برتلس در اين مورد با سخنراني در موضوع . ا.پروفسور ا. مورد بررسي قرار گرفت

شناس  كند كه از طرف علماي شرق  برآمد مي]3 ، 117- 181[» وجود آوردن فرهنگ تاجيكي
اين مجمع يكي از نخستين . گردد هاي مختلف واقع مي و متخصصان مورد بحث و انديشه

تجربة سابق شوروي با آموختن اقتدار  آمدهايي بود كه علماي مشهور و صاحب جمع
 اقتصادي و راههاي به استفاده كشيدن ثروتهاي طبيعي و تشكيل كنندگي، امكانيتهاي استحصال

در . دادن فرهنگ نو تاجيكي جلب كرده، براي انجام تحقيقات مهم علمي شرايط فراهم آورد
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اين جلسه كميسر معارف تاجيكستان ناصراف از ساختار مدني تاجيكستان، بخصوص مربوط 
- 156[است   يات تاجيكي گزارش مفصل داده شناسي تاجيك و ادب هاي مهم علم زبان به مسئله

هاي ديگر از اهل علم در بارة صفت  برتلس هم در معروضه. ا.در همان سخنراني ا. ]9 ، 148
 تدوين  و اصول»  روسي-لغت تاجيكي «، » تاجيكي- لغت روسي «: هاي آمادة چاپ نامه  لغت
ت آماده ساختن فرهنگ نامة تفسيري تاجيكي، لغات تخصصي اصطلاحات و املا، ضرور لغت
هاي تاريخي و لغت علمي زبان تاجيكي سخن به ميان آمده بود و در محافل مذكور بررسي  واژه

  .بيكتاش جايگاهي مهم يافت» لغتنامة«
شود كه حجم لغت مذكور  است، معلوم مي برتلس داده . ا.از معلوماتي كه پروفسور ا

برتلس گفته  كه هنگام (است   ر بر داشته را د  هزار واژه 100خيلي بزرگ بوده، تقريباً 
دهد، اختصار  را تشكيل مي  هزار كلمه 30را كه   در صد آن 30نامه  تحرير قسم اول اين لغت

برهان «مواد آن اساساً با استفاده از فرهنگهاي مشهور فارسي تاجيكي . ]3 ، 178[) است  نموده 
هايي را كه خاص زبان ادبي گذشته   واژهتنظيم شده، بيشتر از همه» اللغات غياث«و » قاطع

از گفتة منتقدان معلوم است كه مؤلفان لغت مذكور تأليف فرهنگ . است  بودند، در بر داشته 
هاي  يعني آن هم كلمه. اند، تا با واژنامة تفسيري قرابت داشته باشد را نيت داشته مفصلي 

 تعبيرهاي ديني، مذهبي، فلسفي و استعمال، هم لغات خاص ادبيات گذشته، هم اصطلاحات و كم
  .را فرا گيرد هاي تخصصي، هم كلمات عربي و غيره  واژه عرفاني، هم دانش

نامه اصطلاحات  شود كه بيكتاش و همكارانش به لغت برتلس گفته مي.ا.در تقريظ ا
فقه و حقوق شرعي، تعبيرهاي خاص اسماعيليه و همة كلمات منسوب به اين جريان، نامهاي 

. اين باعث اعتراض سخت ا. را جاي داده بودند ان، شاهان و شمار زيادي از لغات عربي پيامبر
ها از قسم يكم  را از حساب همين قبيل واژه)  هراز كلمه30يا ( در صد 30برتلس گشته، همان 

. معلوم است كه اين تحرير و انتقاد زمينة كمتر علمي دارد. نامة مذكور اختصار كرده بود لغت
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را افاده  زبان يگان مرحلة تاريخي «نامه  تلس در اين مورد همين است كه لغتدليل بر
هاي  اند، اكثر كلمه ها از مطبوعات نو استفاده نكرده ، مؤلفان هنگام انتخاب كلمه»كند نمي

ها بيشتر ماهيت  گيري معلوم است كه اين نكته. ]3 ، 179[باشند  گويا كهنه و نالازم مي
هايي از قبيل  در لغت كلمه«كند كه  اين، برتلس با تحير تأكيد مياساسي دارند، بنابر 

حال آن كه لغت بايد براي خواندن كتابها و ... موجود نيست) болшевик(» بلشويك«
را بايد گفت كه از روي منطق  در اين زمينه همين  . ] 3 ، 179[» مطبوعات كمك كند

»  روسي-لغت تاجيكي « و يا چگونه به تواند به چه اساس كلمة تاجيكي بوده مي» بلشويك«
بر اساس دليلهاي فوق و شايد، از همه مهمش، از روي ! يافت؟ داخل شده و شرح و تفسير مي

 را در  شمارم كه لغت من چنين مي«: كند برتلس چنين خلاصه مي. ا. غرضهاي سياسي بوده باشد
از نو از روي لغت تاجيكي روسي را . اين شكلي كه هست، چاپ كردن ممكن نيست
البته همة آن مواد «: كند وي علاوه مي. »پرنسيپهاي به كلي ديگر ترتيب دادن لازم است

موجود است، منبعد بايد مورد .) ن. ع–يعني لغت بيكتاش (پرقيمتي كه در اين لغت كهنه 
 را به  برتلس. ا.را ندارم كه عالم معتبر ا واقعاً، بنده نيت آن  . ]3، 179[» استفاده قرار گيرد

هاي  شناسي در زمينة اصول زدگي متهم كرده باشم، زيرا همة تحقيقات او در ايران سياست
هاي او خالي از تعصب و غرض و سود  اند و بررسي خلاصه قومي علم آكادمي انجام پذيرفته

 1930ولي شايد از تأثير زمان به سياست گرويده باشد كه او سال . باشند محدوديت فكري مي
معلوم . ]3، 54[» است ار شفاهي به ايدئولوژي نامقبول را به مقصد موافق نحسابيده چاپ آث

» ساختمان مدني«هاي  در مسئله» تنقيدچيان موشكاف«برتلس از خوف . ا.شود كه ا مي
لغت زبان «ماهيت چنين عمل وي در مكتوبي كه وابسته به . است  كرده  كاري ظاهر مي احتياط

. گردد  به ايشان ارسال داشته بود، يك درجه معلوم مي1930ي سال استاد عين» ادبي تاجيك
يكي بوده، از ) لغت بيكتاش و فرهنگ استاد عيني(افزون بر اين، موضوع بحث اين دو قضيه 
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برتلس در بارة بعضي . دهد دگرگون نشدن روح سياسي جامعه در بين اين سالها شهادت مي
در ... «: است ة عيني در وي به وجود آمد، چنين نوشته نام هايي كه پس از مطالعة اين لغت شبهه

اگرچه من . شود لغت شما با اين همه ثروت، كلمة ساويتي و اينترناسيوناليستي هيچ يافت نمي
ترسم كه اگر اين كتاب در همان شكل كنوني از چاپ برآيد،  فهمم، ولي مي را مي شايد سببش 

خواهند . برآورد كه آخر آن ناپيدا خواهد بودبعضي تنقيدچيان موشكاف يك هياهو خواهند 
ها در زبان ادبي تاجيك هستيد و ديگر همين  گفت كه شما مخالف داخل كردن چنين كلمه

از اين سبب من فكر . آيد  را خوش نمي به نظرم از اين قسم گفتگوها هيچ كس... خل مزخرفات
  .]1، 10[» ...ده نشودكردم كه راهي بايد، تا براي چنين اعتراضات ديگر امكان دا

ي »نامه لغت«برتلس هم در مورد قضاوت . ا.اي كه ا بينيم، ماهيت مسئله چنان كه مي
ولي عاقبت . استاد عيني به تشويش آمده، يك چيز است» لغت«بيكتاش و هم هنگام ارزيابي 
ي بعد عين» لغت«. بيكتاش عموماً از چاپ بازداشته شد» لغت«. اين دو اثر به خوبي نيانجاميد

  .، به طبع رسيد1977 سال از تأليفش، سال 40از 
بيكتاش خيلي ملايم كرده، » لغت«را به  برتلس در اصل، گناه سياسي . ا.اصلاً ا

، ولي ]2[است  گفته بوده » شد در لغت زياد نمي» بلشويك«هايي از قبيل  جايگير كردن كلمه«
اش به آهنگ قطعي تحرير كرده  مقالهرا در  شايد از انديشة عاقبت منتقدان ايدئولوژي آن 

زبيراف . ا.مثلاً و. اند اهميت ندانسته را بي»  لغت«عموماً در بررسي مذكور بعضي از علما . است 
  - رسد كه در قسم اول لغت تاجيكي  چي چنين به نظر مي از سخنان معروضه«: گفته بود

آيد  است كه زماني مي) دقيق(نيق هاي به كلي نالازم موجودند، ولي همين چيز نيز ع روسي واژه
هاي زنده، بلكه مضمون در  هاي تاريخي كه نه معناي كلمه كه ما در بارة ترتيب دادن لغت، واژه

اين گونه . داده باشد، مسئله به ميان خواهيم گذاشت شده را شرح مي زمان سابق استفاده مي
فريمان در كنار ذكر برخي . ا. اآكادميسين. ] 9، 182[» شود لغت با گذشت وقت به ما لازم مي
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نامه، از قبيل اينكه مؤلفان ميان فرهنگ علمي زبان معاصر و لغت عمومي زبان  كمبودهاي لغت
اند، به اين  را فرا گيرد، تفاوتي نديده تاجيكي كه بايد همة غناي زبانهاي تاجيك و فارسي 

 هستند كه براي تاريخ زبان هايي در بين مواد لغت يك مقدار كلمه«:  خلاصة مثبت آمده بود
آنها . اند ها تا به اين روز در هيچ فرهنگ فارسي قيد نشده اين واژه. باشند بسيار ارزشمند مي

ها از لغت بيرون پرتافته  باشند و باعث تأسف است، اگر اين واژه تنها خاص زبان تاجيكي مي
 كه نسبت  ج و ضرورت حساسي را تكميل و اختصار نموده، موافق احتيا بنابر اين، لغت. شوند

هم كارمندان علمي و هم .  را نشر كردن لازم است ها در تاجيكستان هست، آن به لغت
، 184[ » باشد نمايند كه اين لغت ضرور است و چاپ آن كار خير مي دانشجويان تصديق مي

چنان كه پيداست، آكادميسين فريمان اصلاً به فرهنگ اهميت قايل است و مخالف . ]9
شمارد و  پذير مي را با اندك تكميل اصلاح آن » كمبودي ايدئولوژي«باشد،  ختصار جدي آن ميا

  .داند  را يك كار ضروري و عمل خير مي نشرش
هاي واقعي و علمي كارگر نيامدند، چون كه در  گيري ولي اين همه دليل و نتيجه

نگريستند و ارزش  مياي  جامعه به همه چيز از نظر سياسي و ايدئولوژي و مبارزة طبقه
تفاوت خدمت  دادند و به زبان، حتي به لغت نيز كه طبيعتاً به همة طبقات جامعه بايد بي مي

) طبقاتي(لغت بايد تا به آخر صنفي «كردند كه  طلب مي. پوشانيدند نمايد، لباس عقيدتي مي
مت آن به  وگرنه قي]9، 182[ظاهر نمايد » هوشياري صنفي« دهنده هميشه  و ترتيب» باشد

نظري و  بيكتاش هم قرباني همين گونه كوته» لغت«. شد هيچ برابر دانسته مي
هاي درشت شد، حال آنكه از نظر علمي تحرير و تكميل و تنظيم آن كار شدني  گرايي سياست

باز به خدمت سه سالة يك گروه علما و مجموعة  عيبجوي سياست» منتقدان«ولي تهديد . بود
زاليكوف در همين جلسة علمي نه چون . ا.پروفسور و. خط بطلان كشيدغنايي زبان تاجيكي 

  :گو چنين اظهار داشته بود عالم، بلكه چون فردي ياوه
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از اين نقطة نظر، در ساحة . در لغت بايد سياست ملي لنيني ما انعكاس گردد«
را با  هر آن كسي كه لغت . باشد ساختمان سوسياليستي ما لغت داراي اهميت بزرگ دولتي مي

كند، هر ناكسي كه فهميده يا نفهميده چنين  مي) كثيف(هاي پيغمبر و پادشاه افلاس  كلمه
تواند مؤلف باشد كه ما  كند، همان مي را فراموش مي» بلشويسم«و » بلشويك«مفهومي مانند 

ها  جايگير شدن اين كلمه گويم كه لغت بي من مي...  توانيم به آن باور نموده كه لغت بكنيم
 را محو كردن دركار است، زيرا كه چنين  چاپ شده برآيد، آن.) ن. ع–بلشويك و بلشويسم (

  .] 2؛9، 181[شود  هاي سوسياليستي شورايي نمي لغت، لغت اتفاق جمهوري
نقطه پايان را به اين بحث كميسر معارف خلق جمهوري سوسيالستي شورايي 

و مؤلف آن از » لغت«ود كه سرنوشت ش از برآمد وي معلوم مي. تاجيكستان ناصراف گذاشت
است و شايد دستور سياه كردن و از نشر بازداشتن آن لغت نيز از  خيلي وقت پيش حل شده 

هيچ نباشد، از سخنان ناصراف چنين نتيجه گرفتن . هاي رسمي سرچشمه گرفته باشد دايره
 شده، از طرف كه پيشنهاد كرده»  روسي- لغت تاجيكي «: است وي اظهار داشته . ممكن است

را به آن كشيده  خواستند مفكورة بيگانة صنفي  همان عنصراني درست گرديده بود كه آنان مي
كردند كه لغت در حال نشر را با استفادة  آنان از واقعه استفاده نمود، سعي مي. بيارند

  .]2[» اصطلاحات بيگانة دشمنان صنف، آلوده سازند
و دولتي تاجيكستان بهاي موافق داده شده به اين عمل از جانب تشكيلات حزبي «

زماني كه اين جلسة (دانيم، از اين وقت  چنانكه از سرگذشت بيكتاش مي. ]9، 183[» است 
 با 1933 آوريل سال 23اندكي نگذشته، )  بود  برگزار گرديده1933 آوريل سال 10- 16علمي 

آباد او هم از آموزش  لينبه هئيت رياست كميسيون كنترلي شهر استا) ب. (ف.قرار شوراي ك
و هم از مدرسي آكادمي آموزگاري و هم از كار علمي بخش تاجيكستاني آكادمي علوم اتحاد 

را براي به  گرا و دشمنان شخصي بيكتاش، اين قضيه  منتقدان مفكوره. شود شوروي اخراج مي
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سازي اين  هصحن. و در كل محو كردن او به خوبي توانستند استفاده كنند» تار و مار«كلي 
 را چنان تشكيل داده بودند كه حتي كساني مثل استاد عيني كه مردي فاضل و از نشيب  معركه

 اكتبر سال 7(را در يكي از مكتوبهايش  و فراز زندگي آگاه بود، به آن باور داشت و اين قضيه 
منظور (ردم اين كاري كه من به تنهايي سر ك«:  بود  به استاد لاهوتي چنين يادآور شده) 1937

، آن كاري است كه بيكتاش با راهبري نثارمحمد با يك )تفصيلي نامة تاجيكي نيم تأليف لغت
دولت ) پول(و صدها هزار سوم » كار كردند«سر كرده، دو سال » شناسان زبان«دستة كلان 

چنان كه در فوق ديديم، اين تصور واقعيت ندارد و . ]7 ، 23[» خرج شد و در نتيجه چيزي نشد
  .است در زمينة معلومات نادرست به وجود آمده 

» سبك«آيد كه از دست   را نيز در اينجا روشن كردن لازم مي يك نكته
 - لغت روسي «بيكتاش عنوان »  روسي- لغت تاجيكي «زاليكوف . ا.شناسان سياستمدار و زبان

مورد مذمت دقتي از اين پس در ادبيات سياسي و علمي در  گرفت و اين غلط از بي» تاجيكي
 -  روسي  لغت«را  انتقادگر ديگر سياستگرا بيك نيز آن . شود بيكتاش با همين نام استفاده مي

را  را با همين نام ذكر كرده، آن   ميتسلافسكي نيز لغت بيكتاش. بعدها س. برد نام مي» تاجيك
ول آن كند و از جلد ا گرايي ملتچي بورژوازي توصيف مي پرستي و ايران چون نشانة كهنه

سنجش  استاد معصومي نيز بي. ]6، 209[آورد  را به عنوان دليل مي  هزار كلمه 30اختصار كردن 
به فكر اينجانب، اهل علم . ]5، 71- 72[است   ضروري، به اين دليل جانبدارانه استناد كرده 

  .سنجي را آگاهي از اين قضايا خالي از منفعت نيست سخن
تواند محنت  مي»  روسي-لغت تاجيكي «رهم زدن به همين طريق، تاريخ تأليف و ب

شناس برملا سازد و از جايگاه اهل فرهنگ در زمان شوروي شهادت   را به عنوان لغت بيكتاش
نامة دوزبانه و  شود كه بيكتاش يكي از اولين مؤلفان لغت علاوه بر اين، معلوم مي. دهد

را در وقتش به ضرورت به ميان  لم است  و اصول كار او اهل ع نويسي نو تاجيك بوده  فرهنگ
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اي ديني و مذهبي و  آوردن لغت عمومي زبان فارسي، لغت اصطلاحات تاريخي، لغت ساحه
شايد روزي شود كه در بايگاني آكادمي علوم تاجيكستان يا . است فلسفي به انديشه واداشته 

ريات معارف و يا بايگاني كميس) بخش لنينگرادي آن(آكادمي علوم سابق اتحاد شوروي 
نامة استاد عيني از  همچنان كه نسخة لغت(نامة مذكور پيدا شود  اي از لغت تاجيكستان نسخه

و ما توانيم از مزيت آن فرهنگ و زحمت مرتبان و مؤلفانش ) بايگاني نشريات يافت شد
نامه از نشر  اما به گمان اينجانب، هرچند دستنويس لغت. تر سخن آوريم تر و مشخص دقيق
هاي آن در بايگاني شعبة تاجيكستاني فرهنگستان علوم  توانست فيش اشته شد، ولي ميبازد

  .شوروي وجود داشته باشد و بعدها مورد استفاده قرار گيرد
استاد عيني و » لغت«بيكتاش و بعد از چهل سال نشر شدن »  لغت«اكنون تاريخ تلخ 

) اعتنايي به انترناسيوناليسم بي(بعد از چهل و اند سال تأليف لغت بيكتاش با همين آهنگ 
شكوري و عموماً بلشويك . استاد م» فرهنگ زبان تاجيكي«متهم كرده شدن يكي از محرران 

بخش تاريخ به  را بايد چون يك درس عبرت كردن اصطلاحات و تركيب لغوي زبان تاجيكي 
ري صنفي هوشيا«، »صنفي بودن لغت«گوش گيريم، تا ديگر در انحصار مزخرفاتي از قبيل 

. و غيره برنخوريم» در لغت انعكاس يافتن سياست«، »ظاهر نمودن هنگام ترتيب دادن لغت
هايي مانند سالهاي  عكس پديده» انترناسيوناليسم«خصوصاً كه امروز هم از جانب علماي بنام 

رسد كه مقصدشان ناديده گرفتن امكانيت و مقام و منزلت زبان   قرن گذشته به گوش مي30
  .هاي تاريخ را هرگز فراموش نكنيم بنابر اين، ما را ضرور است كه درس.  استتاجيكي

  
  
  
  



 
 

 
 

١�٧  2  

  
  
  

  :منابع
  .1976دوشبنه، عرفان، . 12جلد . كليات.  عيني ص– 1

2 – Бек Т.Т. Зиёнкорон дар фронти мафкуравї // То�икистони 
сурх, аз 24 майи соли 1933. 

3 – Бертельс Е.Э. Пути создания таджикских словарей // 
Проблемы Таджикистана. – Ленинград: Изд-то. АН СССР, 1934. 

4 – К вопросу о едином литературном таджикском языке, 
терминологии и латинизированном таджикском алфавите. – Издание 
Научно-метод. Сектора Наркомпроса Тадж ССР. – Сталинабад, 1930. 

5 – Маъсумї Н. Асарњои мунтахаб, �. 2. Забоншиносї. – 
Душанбе: Ирфон, 1980. 

6 – Метиславский С.С. Айни – основоположник таджикской 
прозы // Октябрь, 1941, № 1. 

7 – Мукотибаи Садриддин Айнї ва Абулќосим Лоњутї. Бо 
кўшиши Х. Отахонова – Душанбе: Дониш, 1978. 

8 – Набавї А. Лањзае чанд аз оѓози илмии �адиди сухансан�ии 
то�ик // Номаи пажўњишгоњ (Нашрияи Пажўњишгоњи фарњангї форсї-
то�икї), шумораи 1, Душанбе, 2001. 

9 – Проблемы Таджикистана. – Ленинград: Изд-то АН СССР, 
1933. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  


